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 چکيده
های شاهنامه انها در داستارتباط آن با آسیب   بیداد با شادی و  در این پژوهش پژوهنده، پیوند داد و     

رسان ایزد یکتاست و گیرد که در جهان هستی نخستین شادینتیجه می داده و را مورد بررسی قرار
باید صفات ایزد از جمله صفت دادگری را داشته  تمام و کمال مخلوقات، ۀبرگزیده و نمایند انسان،
این دیدگاه، انسان باید داد در جایگاه تکوین عدل الهی مربوط به روح و درون است و بنابر.باشد

رار سازد چرا که همه آفرینش به وسیله نظم و سامانی که انسان به نخست داد را در وجود خود برق
چرخد و سعادت انسان را در پی دارد، در غیر این دور از آسیب، می  دهد، منظم و به سامان وآن می 

 شود وهریمن بر شادی پیروز میخورد و حکومت غم و اصورت تمام قاعده و نظم جهان به هم می 
به هم وابسته است و سود و   تحقق داد در یک جامعه که زندگی افراد  .شودمی  ها پراکندهانواع آسیب 

دور از هرگونه  آل وزیان مشترک دارند، تنها راه تضمین زندگی آرام، رو به پیشرفت، موفق و ایده
های بیشتر باشد، جلوه  در جامعه کمتر و بیدادگری  چرا که به هر میزان دادگری  آسیب برای افراد است،

های اهورایی را تهدید ها و جلوهیمنی و ظلم و تجاوز وآسیب و هر چه که شادی و روشناییاهر
زا، بر شود و حکومت غم و اهریمن وآسیب ها کم و نابود مینتیجه شادمانی کند بیشتر و درمی

 .ضحاک  ۀشود مانند جامعبه خطر افگنده میشود و سعادت انسان حکومت شادی پیروز می
 

 .شاهنامه، آسیب ، دادگری، شادی، ارتباط يدواژگان:لک     
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 مقدمه:

 وندیدر پ  زیآنان ن  یهابیشده، پس منافع و آس  لیآنجا که جامعه از تک تک افراد تشک  از     

ضوها را باشد دگر عرا قرار ن  یکه چو عضو کنندیبدن انسان عمل م  است و چون  گریکدیبا  

 و دادگری او و شادی حاصل از این دادگری نقش  انسانتوان دریافت که  می  ،ماندیقرار نم  زین

براساس دیدگاه یونگ همانطور که تجربیات فردی ما .دارد اجتماع ای درمهم و سازنده اریبس

عی ود آگاه جمبه نام ناخدر ناخودآگاه شخصی ثبت می شود تجربیات نیاکان ما نیز در مخزنی  

ی یک انسان چون بیدادگری، خشم، حسد، غرور فرد یهابیاز آس یاریبس.شود انباشته می

موجب تجاوز به   یفرد  یهابیکه آس  ، چراکهاست یاجتماع  یهابیبستر و خاستگاه آس  و...

منجر   و  دارد  یرا در پ  یگریکردن حق د  مال یشده و شکستن مرز و پا  گرانید  میقلمرو و حر

، خلاصۀ این نظریه این است که تمام موجودات اعم از نبات، گرددیم یاجتماع بیبه آس

جماد و حیوان، نه تنها از ماده و انرژی بلکه از یک میدان سازمان دهنده نامرئی به نام میدان 

یک  اند، که بر اساس این نظریه برای تمامی افراد یک گونه با تکرارساز تشکیل شدهشکل

سوره  32اگیر خواهد شد که مصداق بارز آن در آیۀ تسهیل و شیوع آن فر رفتار اکتساب آن

مائده »هرکس انسان بی گناهی را نجات دهد بشریت را نجات داده است.« و همچنین صائب 

در دیوانش پیوستگی تاروپود عالم امکان را به هم بیان کرده و شاد کردن دل یک  تبریزی

 م دانسته است. با شاد کردن یک عال انسان را برابر

موجب   آن،  از  حاصل  غم  و  بیدادگری  با  مقابله  در  شادی  و  دادگری  جدال   اجتماع  کی  کل  در     

شاهنامه به آن پرداخته  ژهیبه و یکه در متون ادب فارس شودیآن جامعه م یاجتماع بیآس

 رسانبیو آس  یناهنجار  دهندۀ غم واشاعهو    یو ناپاک  یدیپل  بیدادگری و  مظهر  وانیشده و د

( را با اهداف خود ییقانون و نظم )اشه اوستا ای یراستدادگری و شادی و اجتماع هستند که 

 کیو مرموزانه وارد  دانندیهستند، ناسازگار م یاجتماع بیآس یهارساختیکه همانا ز

اجتماع آشکار  کی یهاهیتمام لا  نیکردن بپیدا انیاجتماع شده و پس از قدرت گرفتن و جر

 .کنندیو به طور گسترده وارد بحران م بیامعه را دچار آسج و دهیگرد

 دان هراسیز کو ندارد ز یکس  را مردم بد شناس وید مر تو

 (1217: 1384)فردوسی،                                                  
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 ترشگس  هایناهنجارغم و  و    شودیمختل م  یکه نظم اجتماعبیدادگر  عصر ضحاک    ۀامعج     

 یو جامعه به کل شودیپا نهاده م ریو قانون، ز یو راست لیو فضا یو اصول اخلاق ابدییم

 ت یبحران هوقتل و  ست،یز  طیبحران مح  ،یو فقر، بحران فرهنگ  یبحران اقتصاد  بهدگرگون و  

و در جامعه   کرده  تیسرا  نیریاجتماع از بالا تا ز  یهاهیبه تمام لا   هاانواع آسیبو  گرفتار شده  

رسند بنابراین براساس ها در پی تاثیر هم، همزمان و به سرعت فرا مییابد و همۀ اینشیوع می

ساز )تکرار و تشبیه وتشدید یک رفتار در یک دوره زمانی خاص انجام می ن شکلنظریه میدا

کنند و افراد در حکم انرژی یا توده های میدان شکل ساز مانند یک موج عمل میشود و رشته

های دیگر در شاهنامه با توجه به مهمترین انسان شاهنامه یعنی پادشاه، .( چنانکه در دورههستند

عصر جمشید، انوشیروان دادگر  یا دیگر پادشاهان و پهلوانان نیک شاهنامه، همۀ انواع مثلا در  

آیند وعصر طلایی مردمان ایران و اوج دادگری، شادی و...در پی هم می ها،ها، فراوانیشادی

اساس  بر میدان این قدرت و است و.. زیست محیط طراوت و نعمت وفور سلامت، و شادمانی

  شود .رار یا وجود بیشتر افراد نیک بیشتر میوفور و قدرت تک

 دادگر،یضحاک ب  یو تباه  اهیدوران س  یادآوریبزرگ، پس از    یفردوس  رانیفرهمند ا  فرزانه     

شاهنامه  و دادگران و خردمندان شانیاندکیپادشاهان، ن ها و اقدامات بزرگان، پهلوانان،تلاش

کاهش ها و پیشگیری و  شناخت به موقع آسیبآنها در    کیپندار، گفتار و کردار ن  ۀرا به واسط

جامعه آن در  دنیگرائ ی و شادیکین یدر به سو را کاننیشده و اقدامات آن  ادآوری هابیآس

 .شماردیزمان و جوامع بعد برم

 ریاجتماع به تصو کیرا به مثابه  هنامهبزرگ شا یاز جمله فردوس یسارادب ف گانبزر     

 خیتار  بیپر فراز و نش  یسته از حوادث روزگار است و درازناجخجسته و گ  یانبکه ان  دهیکش

 تیشخص  میابیتا در  ،و پر است از این نکات تعلیمی  کشدیم  ریبه تصو  وستهیرا آهسته و پ  رانیا

دادگری در ترویج و.. چگونه از    تیبزرگان و رع  ران،ی، پهلوانان، وزپادشاهاناز جمله  آن    یها

ها نجات اند و مردمان جامعه خویش را از آسیبشادی و رفاه جامعۀ خویش استفاده نموده

تکرار رفتارهای آنان و  اند و با سرمشق گرفتن از آنها،داده و عصر طلایی خویش را رقم زده

بکوشیم.   هابیآس  زا  یریگشیو پ  میترمدر کاهش و  ارها به شکل نوین  گاهی ساماندهی آن رفت

ها و و بزم یاخلاق، نظم و قانون و مهر و راست ۀرا به واسط هابیاز آس یریگشیپ شاهنامه
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 پهلوانان و پادشاهان کیو سخنان و کردار ن روانیبزرگمهر و اصلاحات و داد نوش یپندها

در قالب اشعار و در این مورد را معی نیاکان ما حافظه ج توان گفتدادگر شادی رسان و می

 یاریند تمو سعاد بیدور از آس یاها و امثال به ما آموخته و ما را در ساختن جامعهداستان

و لذا با توجه به خلا یا تنک مایگی پژوهش در ارتباط با شاهنامه وشادی وکاهش  دینمایم

 رسد.ر میات به نظزو ضروریآسیب، پرداختن به این پژوهش ج
 

 پيشينۀ پژوهش

شناسی کتاب سترگ شاهنامه یکی از آثار رازآمیز و جاودانه اسطوره و تاریخ و جامعه     

است، که جایگاه ارزشمند و والایی در بین ایرانیان و غیر ایرانیان داشته و دارد. عامۀ مردم و 

اند، بنابراین ای داشتهبستگی ویژهکتاب عظیم دل شناسان به  این ادیبان و متخصصان و جامعه

های بسیاری از جمله های نگارنده توانایی آن، تاکنون پژوهشدر مورد این کتاب و اندیشه

شناسی انجام های مختلف ادبی، اجتماعی، سیاسی و جامعهنامه و ...در حوزهکتاب، مقاله، پایان

توان به عنوان پیشینۀ این از زدیک است و میاست اما آنچه به موضوع این پژوهش نگرفته

 از شاهنامه یهاداستان نیدر نخست یبر مسائل اجتماع یلیتحل -1ها یاد کرد عبارتند از :آن

بزرگان   دگاهیاز د  یاجتماعپژوهش  و    یفرد  یهابیآس  یو بررس  لیتحل-2  (1383ی)نیآقا حس

اری در اسی شهریشناسی سیداد: آسیبآز و -3 (1385ی از آقا حسینی و ربانی )ادب فارس

ترسیم چرخۀ عدالت در شاهنامه فردوسی از -4 (1387شاهنامه فردوسی از رستم وندی)

 ی از ملاییاجتماع  یهابیاز آس  یریگشیدر پ  یفرهنگ  یقش توانمندسازن  -5  (1387عزیزی )

 (1393) هادیاناز فرزاد و  یابوالقاسم فردوس میحک یروشن فکر یهاشهیاند - 6 (1390)

 (1384از جوانمرد) دیدر اسطوره جمش یمملکت دار نیبر آئ یشناخت جامعهی کردیرو -7

 یمیتعل یهاآموزه -9( 1380از بهروان ) )ع( یامام عل شهیدر اند یفرهنگ یشناسبیآس -8

در مورد   .  (1393ی از گذشتی و کاکاوند قلعه نویی)اجتماع  یهابیآس  ۀدر حوز  یمولو  یمثنو

شناسی، دین و سیاست و های مختلف جامعهحوزهدی در ها وشامسالۀ دادگری و آسیب

های روانشناسی و همچنین در مورد ابعاد گوناگون شاهنامۀ فردوسی در حوزۀ ادبیات پژوهش

شود که پیوند دادگری و مستقل زیادی انجام شده است، اما یک اثر کامل و منسجم دیده نمی
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های پیشین وهشداده باشد. هر یک از پژها را مورد بررسی قرار سیبشادی و اثر آن روی آ

اند. نوآوری این پژوهش در این یک یا چند جزء از این مقوله کلی را مورد بررسی قرار داده

ها را در شاهنامه به طور منسجم بررسی و تحلیل کرده و کاربرد آن را در است که این مقوله

  نماید.ی تبیین میامروزی جهت داشتن آرمان شهر ایرانهای جامعۀ کاهش آسیب
 

 روش پژوهش

مربوط   موارد  تحلیل  و  تفسیر  بررسی،  به  تحلیلی  -توصیفی  روش  با  حاضر  پژوهش  بنابراین     

 کند:  پیدا  دست  تحقیق  این  در  زیر  اهداف  به  تا  کندمی  تلاش  و  است  پرداخته  پژوهش  موضوع  به

ر شاهنامه وجود دارد، با دانیم صرف نظر از ظرایف و لطایف ادبی که دهمانطور که می     

توان دریافت که چه مسایل اجتماعی طرح نظیر ادبی میشناسانه در این شاهکار بیدید جامعه

شوند؛ بررسی و شناخت تئوری ارتباط دادگری و شادی و نقش آن در پیشگیری و درمان می

ی هاهای نیک و عبرت گرفتن از شخصیتز شخصیتها و همچنین سرمشق گرفتن اآسیب

، هابیآس میکاهش و ترم بد شاهنامه و اخلاق و پندار وگفتار و کردار آنها جهت پیشگیری و

 ای سالم و دور از آسیب از اهداف مهم این پژوهش است.جهت سعادت و داشتن جامعه
 

 مبانی پژوهش

رود و در معنای حاصل مصدری به کار میای فارسی است که واژۀ شادی واژه شادي:      

از: » شادمانی، خوشحالی، بهج، بهجت، رین برابرهای آن در لغتنامۀ دهخدا عبارتند تمهم

 « رامش. و خوشدلی، راح، سرور، انبساط، وجد، ارتیاح، طرب، نشاط، مسرط، بشاشت، استبهاج،

و دیگران و نقطه آغاز  )دهخدا، ذیل واژه شادی(.»شادی عبارت است از دلبستگی به خود

فرجام و تعبیری مثبت است دوست داشتنی و خوشهای ه سوی افقهای است تازه بحرکت

 (56: 1381موافق بودن جریان حیات با نیازهای انسانی « )رستگارفسایی،  از

توان گفت شادی واکنش مثبت و احساس خوشایندی »در تعریف روانشناسانه شادی می     

های منفی آید و ذهنیتمی بخش پدیدها و رویدادهای رضایتمواجهه با صحنهاست که در 

 انگیزد وهای اجتماعی را برمیسازد و شوق فعالیتمانند ناکامی، ناامیدی، خشم را منفعل می

 (55: 1386کند. « )باقری خلیلی،روابط انسانی را تحکیم و امید و حرکت را احیا می
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ان (. قسط. نصفت. مقابل عدل. )برهان (. مَعدِلَه. )منتهی الارب (. بذل. )بره:  عدالت  و  داد     

»به تساوی تقسیم کردن »رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، ظلم و جور.   . ستم

 اگر عمل نیک است پاداش و اگر بد است است کیفر داده شود«. )دهخدا، ذیل واژه داد(.

آن است   ت به معنای ضرب، عیب، رنج، مصیبت، زیان، آفت و مانند: آسیب در لغآسيب     

 )دهخدا، ذیل واژه آسیب(.

 (.19: 1389آسیب اجتماعی: خدشه دار شدن هنجارهای اجتماعی است )ر.ک: بای،      

های فردی نظمیها و بیها، خطاها و بزهکاریرویشناسی: بررسی و شناخت کجآسیب     

روی مان کجگیری از وقوع انحرافات و دریابی و پیشهدف از آن ریشهو اجتماعی است که 

 (.19: 1385و درمان آنهاست )ر.ک: ربانی، آقایی،

 : در لغت به معنی جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن و جلو بستنگيريپيش      

برای   مندانهاندیش  و  مثبت  مداخله  و  بد  اتفاق  یک  از  جلوگیری  اجتماعی:  آسیب  از  گیریپیش      

 (.18:  1390روی )ر.ک: ملایی، کامبیز،  رم و کججلوگیری و مقابله با شرایط مضر و منفی و ج
 

 بحث و بررسی

رسان ایزد یکتاست و انسان، برگزیده و در جهان هستی نخستین کمال بخش و شادی     

جمله صفت اشرف مخلوقات و نماینده تمام و کمال مخلوقات است و باید صفات ایزد از 

که در راستای دین قرار دارد و یکی از  های انسان استدادگری را داشته باشد. داد از هنر

های شادی و کمال انسان و زیستن او در جامعه ای سالم و دور از انواع مایهترین بناساسی

های فردی و اجتماعی است؛ پس انسان برای به کمال رسیدن و شادمانی و زیست سالم آسیب

 سمی و روانی، نخست باید دیندار و دادگر باشد .ج

 که از داد باشد روان تو شاد    جز به دادفرمان مکن  به هر کار  

 دل زیردستان خود شاد دار     به داد و دهش گیتی آباد دار

  ( 1242: 1384)فردوسی، 

 ان ـبنابراین دیدگاه، انسداد در جایگاه تکوین عدل الهی مربوط به روح و درون است و      

 چرا که همۀ آفرینش به وسیلۀ نظم و سامانیباید نخست داد را در وجود خود برقرار سازد 
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چرخد و سعادت انسان را در دهد، منظم و به سامان و دور از آسیب، میکه انسان به آن می

حکومت غم و اهریمن خورد و  پی دارد، در غیر این صورت تمام قاعده و نظم جهان به هم می

ه تا انسان در وجود خود داد چرا کشود ،ها پراکنده میشود و انواع آسیببر شادی پیروز می

 تواند آن را در جهان هستی برقرار کند.را برقرار نسازد، نمی

 چو داد تن خویشتن داد مرد                                         چنان دان که پیروز شد در نبرد

 ( 1471: 1384همان،)

نسان به زندگی اجتماعی و تشکیل پیشینۀ گرایش به داد در زندگی بشر به قدمت گرایش ا     

حقق داد و عدالت اجتماعی در یک جامعه که زندگی افراد در هم گره گردد. ت جامعه برمی

، رو خورده و به هم وابسته است و سود و زیان مشترک دارند، تنها راه تضمین زندگی آرام

ا که به هر میزان داد آل و دور از هر گونه آسیب برای افراد است، چربه پیشرفت، موفق و ایده

های غیر انسانی و اهریمنی و ظلم و و دادگری در جامعه کمتر و بیدادگری بیشتر باشد، جلوه

تر کند بیشهای اهورایی را تهدید میها و جلوهتجاوز و آسیب و هر چه که شادی و روشنایی

ا، بر حکومت شود و حکومت غم و اهریمن و آسیب زها کم و نابود میو در نتیجه شادمانی

جامعۀ ضحاک، چرا که شود مانند شود و سعادت انسان به خطر افگنده میشادی پیروز می

-»شادی در فرهنگ ایران و جامعه ایرانی فرایند و دستاورد سه شالودۀ اساسی است که عبارت

 (23: 1387داد و نام.«)کزازی، اند از: خرد، 

 ود:ششود و خداوند خدای داد نامیده میمی داد در شاهنامه امری قدسی و الهی شمرده     

 کزویست گیتی سراسر به پای  خداوند داد و خداوند رای                                         

 (1306: 1384)فردوسی،                                                                          

ودی خارج از حیطه داد الهی  فرینش نمود دارد و هیچ موجداد الهی در تمام هستی و آ     

 نیست، همه باید داد الهی را گردن نهند:

 گذر نیست از داد یزدان پاک                         ز خورشید تابنده تا تیره خاک               

  (1689)همان:                                                                                             

 چه گفت آن سخنگوی با آفرین                                که چون بنگری مغز داد است دین

                                                (                                   1228)همان:                                                                                           
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سرای فرزانه طوس خداوند از بندگان خویش به جز دادورزی و مهر چیزی به اعتقاد سخن     

 واسته است:نخ

 خداوند کیهان و گردان سپهر                                       ز بنده نخواهد به جز داد و مهر

 (1243)همان:                                                                                   

شمرده شده و به آن سفارش های دینی امری مقدس داد در تمام معارف الهی و آموزه      

شده است از جمله در دین اسلام با توجه به اهمیت انسان و چگونگی و کیفیت زندگی فردی 

ای فاضله در دیدگاه بزرگان دین اسلام، عدالت و داد چون در مدینه و اجتماعی او و زیستن

م و مسلمانی مسألۀ توحید در تمام اصول و فروع دین ریشه دوانیده و زیر بنای فکری اسلا

 های زیادی از قرآن کریم مستقیم و غیر مستقیم به آن توصیه کرده است:است و آیه

(»یا 25بالقسط.«)حدید،  الناس  لیقوم  المیزان  و  الکتاب  معهم  لناانز  و  بالبینات  رسلنا  ارسلنا  »لقد     

اهل ایمان با خطاب ( در این آیه از کلیۀ 135ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط.«)نساء، 

خواهد که برای داد و عدالت قیام کنند و منتظر پیاده شدن عدالت به وسیلۀ »الذین آمنوا« می

ها بلند فریاد دادخواهی باید از عمق جان و روح یکایک انسان فرد یا گروه خاصی نمانند.

و جان هر خواهی است که در عمق روح شود، فریاد دادخواهی همان فریاد آزادگی و آزادی

انسانی ریشه فطری و الهی دارد و در درازنای تاریخ همه ملل به ویژه تاریخ ایران و به 

جمله فریاد دادخواهی کاوه و فریدون در عصر خصوص در شاهنامه نمودهای زیادی دارد از  

البلاغه آمده است: »اعطاء کل ذی حق حقه«: بهترین تعریف عدالت در نهج ضحاک بیدادگر.

احب حقی را به او دادن و »وضع الشی فی موضعه«: هر چیزی را در جایگاه حق هر ص

اری ساختند« نمود دارد، خودش قرار دادن. این مفهوم در شاهنامه در قانون »هر کسی را بهر ک

ای که سزاوار هر کسی کاری وجود دارد و باید به همان بپردازد؛ سپاهی، گرز دار و به گونه

 گردد.ن نباشد زمین پر آشوب و آسیب و عدل و داد خدشه دار میدیگری کارورز. اگر چنی

 کار  کس پدید است  وار هرسزا      دار                                      یکی کارورز و دگر گرز

 پر آشوب گردد سراسر زمین        چو این کار آن جوید آن کار این                                 

 (57: 1384)فردوسی،                                                                               

 است:این مفهوم را مولانا اینگونه بیان کرده        
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 ظلم چه بود وضع در ناموقعش                   ر موضعش              عدل چه بود وضع اند

 سرمه را در گوش کردن شرط نیست                          کار دل را جستن از تن شرط نیست

 (111: 1386ی،)کاشف                                                                              

در صورت اجرای درست قانون که همان دادگری است همه کارها منظم و به سامان انجام      

تن چرخد و امنیت و آبادانی و پیشرفت و داششود و جامعه بر چرخۀ منظم و به سامان میمی

شود می  بیشتر  روز  به  روز  است  دادگری  نتایج  از  که  اجتماعی،  و  فردی  هایآسیب  از  دور  ایجامعه

آورد که هدف و آرمان غایی هر آموزۀ دینی و در نهایت شادمانی و کمال و سعادت به بار می

 و هر شهریار نیک است. 

 ناپسندی  و  داد  پسندیدگی  از  نمایشی  همه  آن  هایرویداد  و  نکوهدمی  را  بیدادگری  »شاهنامه     

تنها از این راه است که آدمی  و شد خواهد هماهنگ جهان با داد افسون به انسان است؛ بیداد

 (689: 1378)سرّامی، تواند مهر سپهر را برانگیزد و خشم و خروش تقدیر را فرونشاند.«می

 شاهنامههاي عوامل و نتايج دادگري و مصاديق آن در داستان

 الف(ايجاد نظم و قانون و دهش و بخشش و آبادانی     

ستین پادشاه شۀ اوستایی )راستی( بنگریم، هوشنگ نخاگر به داد به معنای قانون یا همان ا     

 آوردباشد که اولین بار برای جامعه و حکومت قانون میدادگر، در آغاز سلسلۀ پیش دادیان می

 داد                                        به جای نیا تاج بر سر نهــــادجهاندار هوشنگ بـا رای و  

 پر از هوش مغز و پر از رای دل                                بگشت از برش چرخ سالی چهل  

 (29: 1384)فردوسی، 

اندیشه فردوسی دادگری را از مهمترین هنرهای شهریار دانسته و آن را در راستای خرد و       

آورده است که زمینه هر کردار نیکی اندیشۀ نیک است و سرمایه شادمانی و سعادت انسانی 

 سالم ودور از آسیب.در جامعه ای 

 به فرمان یزدان پیروزگـــــر                                         به داد و دهش تنگ بستم کمر

همه روی گیتی پر از داد کـرد                     وزان پس جهان یکسر آباد کرد                     

(29: 1384)فردوسی،                                                                       

 بخشش  و  دادگری  مبنای  بر  پادشاهی  را  خود  هدف  و  داندمی  یزدان  فرمان  را  دادگری  و  داد  او    
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آبادانی و شای و دوری اهریمن و غم و آسیب است و مایۀ نیک دهد که نتیجه آن قرار می

 گوید: نامی؛ چنانکه فردوسی می

 جهانی به نیکی ازو یاد کــــرد                  رد                     کز آباد کردن جهان شاد ک

                 (                                                            30: 1384)فردوسی،

 ب(خردورزي و دينداري پادشاه و ايجاد رفاه و آبادانی     

موید   دین  که  معتقدند  »اخلاقیون  و  است  شده  توجه  انور  و  جسم  سلامت  به  اخلاق  و  دین  در     

های اصولی انسان و موافق امیدواری، توانمندی و نشاط و فعالیت است.«)صفری و شادکامی

( باتوجه به اینکه جمشید اعلام حکومت دینی کرد و بر نیروهای اهورایی 60:   1392ظاهری،

ها را با دادگری توانمند و به انسان و مینوی در جهت خدمت به خلق و توده تاکید نمود و

نشاط و فعالیت فراخواند، مردمی که تشنه اکسیر عدالت و دادگستری و شادی بودند به سویش 

مملکت را از کشاکش جنگ و ستیزه پاک سازد و طعم شیرین آسودگی و آرامش گرویدند تا  

 ی نیز به خدمتش درآمدندرا به آنها بچشاند و مردم به خدمتش افتخار کردند و دیو مرغ و پر

 موجب عزت و شادی جهان گردید.  دادگر تخت شاهی جمشید و

 صنعت  و  هنر  و  آموزش  و  مشاغل  به  توجه  و  زايیاشتغال  اجتماعی،  نظم   و  قشربندي  پ(     

ساختند«   کاری  بهر  را  کسی  »هر  قانون  در  شاهنامه  در  داد  مفاهیم  از  یکی  گفتیم  که  همانگونه     

ین مفهوم داد را در برقراری طبقات اجتماعی به چهار ه جمشید نخستین بار انمود دارد، ک

شناسی گرفت. »در قاموس جامعهورزان، به کار  گروه دین مردان، ارتشتاران، برزگران و دست

(در شاهنامه، 45: 1368بندی زمینه ساز عدالت اجتماعی می باشد« )جوانمرد،ماهیت نظام

ربندی اجتماعی  به وجود آورد و هر کس را براساس لیاقت و جمشید نوعی تقسیم کار و قش

امعه مشغول کرد و مایۀ سلامت و نشاط جخلق و خوی خاص خود به انجام کاری و هنری 

همبستگی  بیکاری زمان مدت با  وآسیب روانی فشار و سلامت کاهش که »چرا ساخت. فراهم را

 (518دارد.«)سبحانی نژاد وافشار:

 سزاوار بگزید و بنمود راه                                         یکی پایگــــاه    از این هر یکی را

 ببیند بداند کم و بیش را        که تا هر کس اندازۀ خویش را                                       

 (34: 1384)فردوسی،
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های گوناگون از جمله: نرهای بسیار و به دست آوردن و آموختن هجمشید پس از آبادانی      

شتن و بافتن، مهندسی، های رزم و بزم، رتهیۀ لباسساختن ابزار جنگ، نرم کردن آهن، 

یابی به عطر و سپس برقراری مدنیت و کشتی رانی و سفر و ها، پزشکی، دستشکافتن معدن

زیستن در به  هایمایه کرد؛ که همۀ این هنرها  تمدن سایر ملل اقدام و  سفر استفاده از تجربیات

حکومت و مردم های گوناگون است که پیشرفت و شادی جامعه و ای دور از آسیبجامعه

باشد خواهی پادشاهی میهر سرزمینی را در پی دارد، و جریان یافته از چشمۀ داد و عدالت

های جامعه، به ساختن تخت پادشاهی و رفاه که پس از تامین رفاه و پیشگیری و درمان آسیب

نۀ کند و »جمشید با تاکید بر اشتغال زایی ،مملکت را توانگر ساخت و پشتواقدام میخود ا

ارزی آن را تقویت کرد و نیز توان مالی مردم را ارتقا بخشید و بر نشاط و شادابی مردم 

 ( 38:1386افزود.«)جوانمرد،

سلامت   و  زندگی  به  اميد  افزايش  و  رعيت  مقابل  شاه  مسئوليت  احساس  و  داريدين  ت(     

 مردم 

غایی حکومت خود و مقدم جمشید دادگری و آبادانی و نیکی و شادی مردمان را هدف      

پردازد، به همین علت مایه شادمانی مردم و ها میداند و به آنبر ساختن تخت پادشاهی می

خت افشانند و روز به ت ها و حتی دیوان قرار گرفته و مردم از شادی بر او گوهر میاطاعت آن

کاری پادشاه، که ترین خویشتوان مهمخوانند. پس مینشستن او را جشن گرفته و نوروز می

ای سالم و دور از آسیب در گرو های شادی است و داشتن جامعهزیر بنای تمام هنرها و مایه

آن است را، دادگری نامید که در راستای دین قرار دارد و به وسیله دادگری است که شهر 

گی شود و به واسطۀ امید به زندای چون شهر عهد جمشید ساخته میمدینۀ فاضله آرمانی و

و دوری بیماری و مرگ و رفاه و نشاط در سرزمین جمشید مستجاب الدعوه دادگر خلق 

 افزونی گرفت تا آنگاه که زمین برایشان تنگ شد.

 ج(مبارزه تمام ارکان هستی با بيداد و کژي و غم حاصل از آن     

 شادمانگی  مایۀ  و  اهورایی  و  نیک  و  مطلوب  آنچه  هر  ضحاک،  چون  بیدادگری  شهریار  شهر  در     

ها انگیز و انواع آسیبهای پلید اهریمنی و غمشود و در مقابل، پدیدهاست، کمیاب و نایاب می

هنری، جادویی، گزند، دراز شود، هنرهایی از جمله راستی، داد، آبادانی نایاب و بیزیاد می
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ضحاک فریدون را و  یابد. پس از به خواب دیدنی دیوان و اهریمن و غارت رواج میدست

تعبیر خواب او به وسیلۀ اخترشناسان و موبدان، و اینکه فرزندی از مادر زاده خواهد شد که 

 زنیشود، ضحاک با رایآورد و مایۀ خواری و زاری او میسر و بخت ضحاک را به خاک می

ه داشتن و بزرگان، در صدد برانداختن فریدون و نگاد مختلف و موبدان های گوناگون با افر

شود و بزرگان و بخردان و موبدان را، همچنین مردمان و حکومت و تاج و تخت خود می

 گوید:ها میکند و به آندیوان را جمع می

 ین داســتانشکیبم بدکه من نا    بباید بدین بود همداســتان                                        

 که جز تخم نیکی سپهبد نکشت                            یکی محضر اکنون بباید نوشت            

 نگوید سخن جز همه راسـتی                                        نخواهد به داد اندرون کاســتی

 (48: 1384)فردوسی،
 

دادگری  برآمدپایدار نیست به همین دلیل در صدد  دانست که شهریار بیدادگر  ضحاک می     

زور و خدعه اثبات کند و سندی برای پایداری تخت و تاج خود قرار دهد، غافل خود را با 

از اینکه دادخواهی کار آزادگان و آزاد اندیشانی چون کاوه است که نه، خودخواهند که ضحاک 

گونه که برای پیوندجویی و به دست ها را با تطمیع و رشوه به دست آورد، )همان دل آن

را)که قرار بود مغزش خوراک ماران ضحاک شود(به او باز دادند و  آوردن دل کاوه، فرزند او

خواهی در هراسند، بلکه داد و دادخواهی و آزادیاو را بر نامداران نشاندند، و نه از چیزی می

کنند. ه دست آوردن آن تلاش میها ریشه دوانیده و تا پای جان در پی بعمق جان و روح آن

اه برای برقراری اشه و در نهایت شادمانگی مردم جامعه که کاری پادشترین خویشپس مهم

گوید:»شناختن الملک طوسی میباشد داد است، چنان که نظامزیر بنای پایداری حکومت می

حق سبحانه  قدر نعمت ایزد تعالی، پادشاهان را نگاهداشت رضای اوست عزاّسمه، و رضای

میان ایشان گسترده آید. چون دعای خلق  اندر حسابی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که

به نیکویی پیوسته گردد، آن ملک پایدار بود و هر روز به زیادت باشد و آن ملک از دولت و 

روزگار خود برخوردار بود و بدین جهان نام نیکو و بدان جهان رستگاری باید و حسابش 

بقی مع الظلم،معنی آن است که اند: »الملک یبقی مع الکفر و لا ینتر بود،که بزرگان گفتهآسا
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فریدون علت شورش و مبارزه با ضحاک   .(6:  1380ملک با کفر بپاید و با ظلم نپاید.«)طوسی،

ای برای رسیدن کند، اما ستاندن کین بهانهرا گرفتن کین پدر و دایۀ خود گاو برمایه بیان می

، چرا که همه جای شاهنامه و آسیب است  هدف والای دادگری و پیشگیری و مبارزه با بیدادبه  

و از جمله ماجرای ضحاک و فریدون به کینه جویی شخصی و خاندانی محدود نیست، هدف 

زا و از بین برندۀ ایمنی و آبادانی و شادی است. پس آن مقابله با نیروهای اهریمنی و آسیب

صیت یان دختران جمشید و فریدون و آگاهی شهرناز و ارنواز از شخاز پرسش و پاسخ م

ها را که نژاده بودند جفت ها از اینکه ضحاک دژخوی و بیدادگر آنفریدون و شناخت او، آن

اند و با او ازدواجی کرده که ها از بیم هلاک و بیداد ضحاک رام او شدهخود خوانده و آن

شکوه و احساس ناراحتی کردند، و چاره و درمان کار را از ها نبوده ، نزد فریدون درخور آن

 ها گفت:خواستند که فریدون در جواب آن او

 فریدون چنین پاسخ آورد بـاز                                     کـه گر چرخ دادم دهد از فـــراز

 ز ناپاک پـــــاک  جهان رابشویم      ببرم پی اژدها را ز خــــــاک                                  

 کـه آن بی بها اژدها فش کجـاست                            بباید شما را کنون گفت راست    

 مگر کاژدها را سر آید به گـــــــاز      رویان گشادنـــد راز                           برو خوب  

                                            (                                53: 1384)فردوسی،

مۀ ارکان طبیعت از جمله چرخ دادگر و همکاری شهرناز و ارنواز در گشودن راز گویی ه     

ریزند که سرانجام جای و برنامه ضحاک، وحدت مقدسی برای برانداختن بیداد و آسیب پی می

آید و جهان از داد فریدون گرفتار میرسد و ضحاک بیدادگر اژدها خو، سرش به گبه نتیجه می

 گردد.میاز ضحاک ناپاک ، پاک 

پیشگیری از بدی و آسیب و کوتاه کردن دست بدی هم رتبه و برابر با راه ایزدی و همان       

دادگری است. منوچهر بیداد و ظلم و تجاوز به حقوق مردم را که خود علت و معلول انواع 

فرین داند و بیدادگران را ندینی برابر میا با کافری و بید، رباشنآسیب ها در یک جامعه می

 کند:ها با شمشیر برخورد میکند و پس از آن با آنمی

 هر آن کس که در هفت کشور زمین                                  بگردد ز راه و بتابد ز دیـــن

 زبون داشتن مردم خویش را             نمایندۀ رنج درویــــــــــش را                        
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 شی و گنــــج                                   به رنجور مردم نماینده رنــــجبرافراختن سر به بی

 وز آهرمن بدکنش بدترنــد              همه سر به سر نزد من کافرنــد                                   

 (92)همان:

تر از اهریمن بیدادگران را دژخویی و گشتن از راه را، بیدادگری و همان دادگراو راه را      

شناسانی که مژدۀ تولد رستم داند. در داستان تولد رستم، موبدان و ستارهرسان  میناپاک آسیب

را از ازدواج زال با رودابه به سام دادند و آن را خوش یمن بر شمردند، اولین صفتی که رستم 

قدرت و دادگری رستم بوده است.  توصیف کردند و مایه شادمانی پنداشتند داشتنرا به آن 

شود، رستم پی دشمنان آسیب شناسان بیان میدر دیدگاه فردوسی که از زبان موبدان و ستاره

برد و مایه رسان و بداندیشگان اهرمن خوی را از روی زمین، با قدرت و گرز داد خود می

ری از جنگ و گزند و جویی و پیشگیری و دوشود، او با آشتیاد میپاکی زمین از پلیدی بید

ها، مایۀ امید ایرانیان و آرامش و خواب راحت دردمندان بیداد، و در نتیجه، آزار و دیگر آسیب

شود؛ چرا که بن مایه رامش، آرامش و مایه شادی و نوید سام و همه مردم سرزمین خود می

سام و نارضایتی   ها به هم و آگاهیزال و رودابه و علاقۀ آن  آرامش، داد است. پس از ماجرای

او از این مسأله با توجه به نژاد رودابه، گفتگویی بین سام و زال و سخنان زال در توجیه سام 

کند شود و زال نخست سام را مدح و دعای خیر مینسبت به عشق خود به رودابه انجام می

 که فردوسی آن را چنین آورده است:

 وز آب دو نرگس همی گل سترد                       ی آفرین کرد بر سام گرد                   کی

 که بیدار دل پهلوان شاد باد                                         روانش گرایندۀ داد بــــــــاد     

 (                                                      127)همان:

که گراینده به داد باشد و آن را مایه شادی او زال خواهان روح و روانی برای سام است      

کند، چرا که در نظر او دادگر هم داند و شادی خود را نیز در روح دادگر سام جستجو میمی

 کند:رسان، و در ادامه آن را چنین توجیه میشاد است هم شادی

 ز تو داد یابد زمین و زمان                                                 همه مردم از داد تو شادمان      

                                                              ام                                             گر چه به پیوند تو شهرهو  ام                                               بهرهمگر من که از داد بی

(127)همان:  
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داند و بیداد او را نسبت به خود او دادگری سام را مایۀ شادمانی روزگار و مردمان آن می     

داند؛ خود سام هم چنین، بیداد با وجود پیوند نزدیک فرزندی او، مایه غم و ناراحتی خود می

ری سام نسبت ها و بیدادگن آزردگیانگارد، که پس از بیارا مایه آسیب و شادمانی دشمن می

 به زال آمده است:

 سپهبد چو بشنید گفتار زال                                          برافراخت گوش و فرو برد یال

 دل دشمنان بر تو بر شاد بود             همه کار من با تو بیداد بود                                          

(128)همان:  

و زادن رستم، سام هنگامی که احساس کرد زمانش به سرآمده   پس از ازدواج زال و رودابه     

 به زال چنین گفت:

 چنین گفت مر زال را کای پسر                                            نگر تا نباشی جز از دادگر

 دی       همه روز جسته ره ایز              همه ساله بر بسته دست از بدی                                

(150)همان:  

گیری و از بین بردن آسیب و بدی و جستن راه ایزدی که همان سام، زال را به کناره     

داند که مهمترین عامل برای پیروزی و سعادت فرزندش کند و میدادگری است، سفارش می

 گوید:چهر به فرزندش نوذر میگری است. در ادامۀ داستان از اندرزهای منوداد

 مگذار هرگز ره ایزدی                                         که نیکی ازویست و هم زو بدی            تو  

(151)همان:  

منوچهر راه ایزدی که همان داد و هم رتبه و هم پایه با دین است را مایۀ نیکی و گذاشتن      

مایه داد نیکی و شادمانی را با بنداند و برای فرزندش فرجام میآن را یعنی بیداد، مایۀ بدی 

 کند.خواهد و به آن توصیه میمی
 

 برقراري جشن ،ارجمندي دادگري و هنر بر نژاد، رفاه وآبادانی  چ(     

 کند:گذاری و به تخت نشستن فریدون را این گونه بیان میفردوسی زمان تاج     

 به سر بر نهاد آن کیانی کلاه                                                 به روز خجسته سر مهر ماه

 گرفتند هر کس ره ایـــــزدی       اندوه گشت از بدی                                           زمانه بی

( 58)همان:  
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باهی وآسیب، فریدون با برانداختن حکومت بیداد جهان را از بدی که مایه غم است و ت      

کند و پس از آن مردم به رهنمونی فریدون به راه ایزدی »که همان راه راستی و اندوه میبی

( پس داد، اندوه و آسیب 282:  1377روند. )ر.ک: ثاقب فر،مبارزه با دروج و دادگری است« می

فریدون شود چنانکه مردم با پادشاهی زداید و مایه شادی مردمان و نو شدن جهان می را می

خوانند. فریدون پردازند و آن را جشن مهرگان میبه جشن و شادی می که در مهر ماه است

شود، که شود، با دادگری مایۀ آبادانی و نیکی میاندوه میکه با شهریاری او زمانه از بدی بی

 های شادی و شادمانگی است.از مایه

 ن بوم و برکان نه آباد دیدهر آ                    هر آن چیز کز راه بیداد دیــــد                   

 چنانک از ره هوشیاران ســـزد    به نیکی ببست از همه دست بد                                  

 (60: 1384)فردوسی،                                                                                   

یان است که دوران حکومت او دوران دادگری، اه آرمانی ایرانآن جهت ش فریدون از     

ها های عهد ضحاک است که همه از شالودهآرامش، راستی، آبادانی  و درمان آسیب ها و ویرانی

های شادی و سعادت است؛ چنانکه در قابوسنامه آمده است: »بیداد پسند مباش و مایهو بن

شنو تا در همه کاری حق و باطل شم داد بین و به گوش داد همه کارها و سخن ها را به چ

بتوان دیدن. پادشاه که چشم داد و خردمندی گشاده ندارد، طریق حق و باطل بروی گشاده 

نگردد. بیداد را در دل خویش راه مده که خانۀ ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد، و خانه 

پس، چون آبادانی دیرتر  دانی بود و بیداد ویرانی؛بیدادگران زود پست شود، زیرا که داد آبا

اند: شاید کرد، دیرتر بماند، و ویرانی چون زودتر توان کرد، زود نیست گردد، و حکیمان گفته

چشمه عمارت و خرمی عالم، پادشاه دادگر است و چشمۀ ویرانی و خرابی و دژمی و غم 

 (233و  227: 1385عالم، پادشاه بیدادگر است.« )عنصرالمعالی،

 مفهوم را سعدی در گلستان چنین آورده: همین      

 نکند جورپیشه سلطــــــانی                                                که نیاید از گرگ چوپـانی

 پادشاهی که طرح ظلم افکند                                            پای دیوار ملک خویش بکند

(64: 1384)یوسفی،                                                                                     

 روسـد برای پسرانش عـخواهداد و عدالت فریدون تا حدی است که حتی آنجا که می     
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خواهد و هیچ انتخاب کند، هر سه دختر را از یک پدر و مادر و به بالا و دیدار همانند می

و ارزش داد و عدالت در شاهنامه و در نظر پادشاهان و پهلوانان  گذاردها نمیبین آنتفاوتی 

دانند و آن را مایه روشنی روان به حدی است که آن را از نژادگی و پادشاهی هم برتر می

دانند، چنانکه شاه یمن پس از خواستگاری فرستادۀ فریدون برای پسران فریدون شرط می

داند که مایه بیداری و روشنی ها مین را دادگری آنخود با پسران فریدو  اصلی ازدواج دختران

و اهمیت  روان و در نتیجه شادمانی و خوشبختی دختران اوست نه نژادگی و مهتری آنها

دادگری وشرایط ازدواج را برای بنیان خانواده و شادی و آرامش حاصل از آن را نمایانده 

ز قانون هر کسی را بهر کاری ساختند بین پسران خود نیز ااست .فریدون در تقسیم پادشاهی  

ها سپرد ، ها حکومت هر ولایتی را به آناستفاده نمود و با توجه به شایستگی و سزاواری آن

ای در پادشاهی و جامعه تحت فرمان آنان صورت نگیرد، چرا که فریدون ای که خدشهبه گونه

شناسان و موبدان و خردمندان یتی به وسیلۀ ستارهاز شایستگی پسران خود در اداره هر ولا 

قانون پادشاهی را تقسیم نکرده و هدف او از آگاهی پیدا کرده و به گفته خود بر باد و بی

ی ترس یزدان و ها بوده که بر پایهتقسیم پادشاهی، خواستن نیکی و راستی و شادمانی آن

 کردن حق دیگری.  شمردن یکی و پایمال   عدالتی و برتردادگری خود صورت گرفته است نه بی

 بی آزاري و مهر و مدارا با مردم  ح(     

شود، پس از دیدار پس از آنکه رستم در چهرۀ بازرگانی برای نجات بیژن وارد توران می     

ستاید  و آرامش و در امان بودن خود را از آزار و آسیب دیگران در با پیران ویسه او را می

داند و دادگری را منحصر به فرد یا ملیت مهر پیران ویسه میا، از دادگری و کشور توران ر

 گوید:داند؛ و به او میخاصی نمی

 خرم چارپای و فروشم گهر   اگر پهلوان گیردم زیر پر                                                 

 هم از ابر مهرت گهر باردم                 هم از داد تو کس نیازاردم                                  

 (641: 1384)فردوسی،

 خواهیطلبی و دينداري و راستیصلح

 کند:اسفندیار در آغاز داستان گشتاسب را اینگونه مدح می     

 توی بر زمین فرّه ایـــــــــزدی                 بدو گفت شاها انوشه بــــدی                     
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 همان تاج و تخت از تو زیبا شدست       پیدا شدست                              مهر از تو  سر داد و   

(989)همان:  

و   خواندمی  پادشاهی تاج  زیبندۀ  و  ایزدی  فره  و  مهر  و  داد  سرچشمه  را  اسفندیار گشتاسب     

دشاهی نیک زیباترین صفات برای پاداند که مهمترین و ی ایزدی و مهر میداد را هم پایه فره

ای نیک و سالم است. اسفندیار خود همه جا به دنبال داد و دادگری است؛ چنانکه در جامعه

خواهد در ماجرای به دست آوردن سلطنت پدرش به دنبال تخت و تاج شاهی نیست، بلکه »می

کند، در وغ نزدیک میداد و راستی را در همه آفاق منتشر کند و از هرچه آن را به قلمرو در

( رستم در ماجرای جنگ با اسفندیار پس از آنکه لابه 86: 1381وب،مان نگه دارد.«)زرین کا

هایش برای آشتی و صلح با اسفندیار کارگر نشد، سپاه خود را به برادرش زواره جوییو چاره

 سپرد به او چنین گفت:

 ه دلش پر ز داد    د همیشکه باش                کسی باشد از بخت پیروز و شاد                      

( 1023)همان:  

کند و دادگری را شرط رستم به رابطۀ مستقیم شادی و داد و دوری از آسیب اشاره می     

جویی داند که به نظر رستم جنگجویی اسفندیار با باوجود آشتیاصلی یافتن بخت شاد می

 وید:گریدگار هستی چنین میاه، چنانکه خطاب به آفرستم، بیداد و مایه غم و آسیب است و گن

 همی گفت کای پاک دادار هــور                                        فزایندۀ دانش و فرّ و زور

 همی بینی این پاک جان مـــرا                                          توان مرا هم روان مـــــــــرا

 مگر سر بپیچاند از کــــارزار                              که چندین بپیچم که اسفندیــار            

 همی فروشد مردی و جنگ همی                 تو دانی که بیداد کوشد همـی                    

    تویی آفرینندۀ ماه و تیـــر                   بباد افره این گناهم مگیــر                                          

( 1036)همان:  

شدن   کشته  وآسیب  غم  مایه  اسفندیار،  بیداد  سرانجام  و  انگاردمی  غم  و  گناه  مایه  را  رستم بیداد     

شود، که این غم هم برای رستم و هم برای یاران خود اسفندیار ایجاد شد. هم اسفندیار می

هی بودن او، مایۀ یار به علت رویین تنی او و هم چنین مروج دین بچنین گناه کشتن اسفند

 شناسان پیش بینی کرده بودند و به دست برادرشکه ستارهشومی بخت رستم شد؛ همانگونه 
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  شغاد کشته شد.

احساس   راحتی،  افزايش  و  ماليات  کاهش  و  اصلاحات  فقيران،  نياز  رفع  و  دهش  و  بخشش  د(     

 زيست   محيط  به  توجه  مردم،  و  حاکم   منديرضايت  و  آبادانی  امور،  بر  نظارت  و  شاه  مسووليت

انوشیروان نیز یکی از پادشاهان شاهنامه است که به دادگری و صلح طلبی شهرت دارد       

خوانند که با اصلاحات و دوران حکومتش دوران طلایی و همه او را به نام انوشیروان دادگر می

ها را آسیب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و کاهش مالیات و اصلاحات نظامی، انواعچهارگانه 

پیشگیری و درمان نموده است و مایۀ سعادت، رفاه و شادمانی مردمانش شده است؛ یکی از 

 اندرزهای او به پسرش هرمز و توصیه او به دادگری برای سعادت فرزندش چنین است:

 ــادکه از داد باشد روان تو شــ                                    به هر کار فرمان مکن جز به داد   

 خود ایمن بخسبی و از داد شـاد    گر ایمن کنی دودمان را بــه داد                                

 بود گنجت آباد و تخت از تو شاد  جهان را چو آباد داری بـــه داد                               

(1570)همان:  

که دوران حکومت او سرشار از از جمله شهریاران دادگر در شاهنامه بهرام گور است      

هد خویش ونه آسیب است و دادگری او مایۀ نشاط و شادمانی مردم عنیکی ها و دور از هر گ

بوده است، او همواره رستگاری و شادی را نتیجه دادگری دانسته و به دنبال دادگری و بیداد 

 ستیزی بوده است:

 ی من مبــــادجز از داد اندیشه                  به جز بندگی پیشه من مبــاد                        

 مباد آز و گردنکشی دین مــــن                مبادا جز از داد آیین مـــــن                        

 دل زیردستان ز من شاد بــــاد    همه کارو کردار من داد بــــاد                                   

 پس از مرگ روشن شود یاد مـن                          و داد من           گر افزون شود دانش  

 که نیرو دهد آشکار و نهــــــان                                      همی خواهم از کردگار جهــان   

 ــم  ای دامنـــــنگیردستم دیده                      که با خاک چون جفت گردد تنم                      

(1334)همان:  

 داد در ايران باستان

 آفریدگار و ایزد است که از ریشۀرسان در جهان هستی  همانگونه که گفتیم نخستین شادی     
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»یزنه« و »یز« به معنای جشن و شادمانی گرفته شده است و با توجه به تقدس و ارزشمندی 

آن عهد پی برد. »ایزد داد و عدالت توان به تقدس و ارزش شادی در  ایزدان در ایران باستان می

آور است چرا که و شادی باشد، یکی از ایزدان مقدسکه در ایران؛ باستان رشن )رشنو( می

های اساسی شادی برشمردیم.در سرپل چینود که روان در گذشتگان به داد را یکی از بن مایه

شود ها سنجیده میها و گناهان آنشود و کردارهای خوب و بد و ثوابداوری کشیده می

ت دهند: مهر، رشن و سروش. این ایزد با صفت راسهیأت داوری را سه ایزد تشکیل می

 ( 29: 1387شود.« )آموزگار، توصیف می

وجود کنار هم قرار گرفتن سه واژۀ مهر، رشن و سروش نشان از اهمیت رشن در به      

اند، از جمله اینکه » سروش های شادیکه مهر و سروش هر دو نشانه  آوردن شادی دارد، چرا

سروش در باور ایرانیان گاهی   کند،گوید و از آن مراقبت میآمد میروان را پس از مرگ خوش

های هخامنشی نشان ( بررسی کتیبه30آید.« )همان: به عنوان آخرین امشاسپند به شمار می

کشورداری و پایداری حکومت   دهد که هخامنشیان نیز داد و دادگری را یکی از عوامل مهممی

کوروش شاه بزرگ اند، چنانکه دانسته و از آن بهره گرفتهو سعادت و شادمانگی مردم می

 گوید: می

های بسیار خواهم آورد، ها خواهم ساخت، من خوشی»من یاور یقین و عدالتم، من زندگی     

ست. «.کوروش عدالت و داد من ملتم را سربلند خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من ا

گوید: »هر که میداند چنانداند و آن را مایه شادمانی میترین صفت پادشاه میرا برجسته

شک شکست خواهد خورد و برانداخته حکومت بیدادگری که شادمانی را از مردم بگیرد، بی

یان دیگری گوید: »از آن جهت اهورا مزدا مرا یاری کرد و خداخواهد شد.« داریوش شاه می

.« مانم، موافق حق رفتار کردموفا نبودم، درازدست نبودم، نه من، نه دودکه هستند، که بی

 (68: 6بری، ش)خلعت

 داد و نظام سياسی و ارتباط آن با شادي

بخش و دادگر خداوند است که انسان نمایندۀ تمام و در جهان آفرینش نخستین کمال      

ست، در شاهنامه و نظام سیاسی آن این انسان نمایندۀ خداوند، کمال او در همۀ ارکان هستی ا

شت یکی از امشاسپندان و صفات اهورامزدا است. در شهریار آرمانی است که در اندیشه زرت 
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ترین عامل بقای شاهنامه اصل و اساس حکومت سیاسی و اجتماعی شهریار است که مهم

ومت قرار دارد. شهریار ضامن دولت دادگری اوست، که قطب اصلی و هسته مرکزی حک

برای مردم خود، با پیشرفت و کمال جامعه و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه و آرام و شاد 

ره توشۀ نیکی، راستی و دادگری است. برای تبیین موضوع دادگری شهریار در نظام سیاسی 

رخه عدالت را های اجتماعی، اندیشمندان چو ارتباط آن با شادی و پیشگیری و درمان آسیب

؛ اند که این چنین است: جهان به دولت وابسته است، دولت همان شهریار استطراحی نموده

با فضایل اخلاقی که شاه باید برای ادارۀ حکومت در خود نهادینه کند و دولت به وسیلۀ 

کند. سلطنت یا کند، و سلطنت آن را اجرا میدستور قانون اشاء قوانین را کشف و وضع می

تگاه و دیهیم شاهی به مردانی نیاز دارد که از آن محافظت کنند و سپاهیان مزدبگیران دس

ها توجه کرد که این ثروت از ای انجام بهتر وظایف باید به لحاظ مالی به آنشهریارند؛ بر

آید. رعیت در زندگی خود به داد شهریار نیازمند پردازند به دست میرعیت و خراجی که می

اد یکی از صفات ضروری شهریار است که آبادانی، آسایش، رفاه و امنیت را است، چراکه د

مردم  زندگی صورت آن در شد، خواهد امن و آباد کشور باشد دادگر شهریار اگر دارد؛ دنبال  به

شوند و سلطنت پردازند و سپاهیان تأمین میرونق خواهد داشت و آنگاه به دولت خراج  می

: 1378یابد. « )عزیزی،  گردد و دولت پایدار و جهان قوام میجرا میشود و قانون امحافظت می

ی داد امنیت، آبادانی، رفاه، اجرای قانون وجود داشته به وسیلهای که پس در جامعه (167

های فردی باشد حکومت و مردمانش خرسند و شادمانند وجامعه وافراد آن از انواع آسیب

-وند میداری و مهرورزی به زیردستان پیگری با مردمواجتماعی بری هستند.»در جامعه داد

ع دیگر دادگری در نظام سیاسی دادگری به خورد و آن دادگری به روش ایجابی است، نو

که دست نبردن به شود، چنانروش سلبی است که فرمانروا از دست یازیدن به بیداد منع می

 (14: 1387بیداد خود داد است« . )رستم وندی، 

 و ارتباط آن با شادي ظام هستیداد و ن 

نظام هستی و آفرینش نیز پیوند دارد، هم چنانکه داد با نظام دین و اخلاق مرتبط است، با       

رود و نیکی و بدی در  چراکه در تفکر ایرانشهری، »اخلاق اصلی هستی شناختی به شمار می

   ( 16: 1387.« )همان، شودذات آفرینش جا دارد و بین نظام خلقت و دین گسستی دیده نمی
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دادگری، کنشی منطبق بر  اینجا نیز نظریه میدان شکل ساز به ذهن می آید و بر همین اساس،

نظام هستی و در عین حال مطابق دین است و بیدادگری برهم زنندۀ آیین طبیعت و امری 

زیست به زاست. با استقرار داد و نظام سیاسی مبتنی بر داد طبیعت و محیطاهریمنی و آسیب

 افتد:میرسد و همزمان راه و رسم اهریمنی برشکوفایی می

 نیامد همی بر دل از مرگ یاد  ــیر داد                                       بزد گردن غم به شمشـ

 بیاراست گیتی چو بــــاغ ارم     زمین گشت پر سبزه و آب و نم                                 

 منیز بد بسته شد دست اهری      وز ایمــــــنی                                    د از دادتوانگر ش

 یا:     

 ز ابر اندرآمد به هنگام نم       ز گیتی ندیدی کسی را دژم                                         

 ز باران هوا بر زمین لاله کشت        جهان شد به کردار خرم بهشت                                    

(1441)همان:  

گذارد و زیست هم رو به نیستی میطبیعت و محیطشود در مقابل وقتی شاه بیدادگر می     

 شود:وارد بحران می

 همه نیکویی باشد اندر جهان                                 ز بیدادی شهریار جهـــــان

 شود بچه باز را دیده کــــور                                       نزاید به هنگام در دشت گور  

 شود آب در چشمۀ خویش قیر   جیر شیـــر                                        ببرد ز پستان نخ

 ندارد به نافه درون بوی مشک              شود در جهان چشمه آب خشک                                  

(132ن:)هما  

شالودۀ جهان بینی موضوع داد در نظام هستی همان است که کزازی از آن به عنوان دومین       

داند. »به عقیدۀ او کاربرد داد بسیار کند و آن را با آیین و سامان یکی میفردوسی یاد می

ونه و تر از آن است که ما آن را تا مرز ویژگی و رفتار فردی فرو بکاهیم. این داد نمگسترده

سامان سترگ که  بازتابی از آن داد هستی شناختی است. جهان بر داد بنیاد گرفته است و این

ای پدید های گوناگون و پایهبود دانشبینیم برآمده از داد است. اگر داد نمیما در جهان می

گ هماهن  جهان  با  چون  کند  زندگی  بهروزی  و  آرامش  در  تواندنمی  بیدادگری  هیچ  پس  آمد،نمی

 دادگریلزوم  ۀ( همین موضوع در اندرز خسرو انوشیروان دربار16: 1387ت.« )کزازی، نیس
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 پادشاهان نمود دارد:

 که چون شاه را دل بپیچد ز داد                      چنین گفت نوشیروان قبــاد                 

 واهد ورا نیز شـــــاهستاره نخ                             کند چرخ منشور او را سـیـاه

 گناهان بـــــودچو درد دل بی                  ستم نامه عزل شاهان بـــود                            

 به گنج و به تخت مهی شاد بود   داد بـود                                       ستایش نبرد آنکه بی

 به فرجام بد با تن خود کنـــد                           هرآن کس که اندیشه بد کند                   

 گمان هرکس از داد شاداگر پادشاه را بود پیشـــــه داد                                    شود بی

 (1179: 1384)فردوسی، 

خورد، جهان و با سرپیچی شاه سرزمین روشنی از داد، نظم و سامان جهانی به هم می     

کنند و در نتیجه همه از او خیزند و نامۀ عزل او را امضاء میی با او به مخالفت برمیهمه هست

خود او نیز سرانجام  های حاصل از آن،کنند و پس از پراکندگی بیداد و آسیببه بدی یاد می

 گوید:برانداخته خواهد شد، چنانکه فردوسی می

 زو شود زود زیر و زبرجهان                     چنین همچو شد شاه بیدادگر                         

 دین بود    همان نام او شاه بی  بدو بر پس از مرگ نفرین بود                                          

 (1273)همان:

 نتيجه گيري 

در شاهنامه رأس حکومت شهریار است که نمایندۀ تمام و کمال ایزد برای رساندن میهن      

کاری شهریار نیک برای ساختن شهری ترین خویشو مهمباشد ه سعادت و شادی میمردم ب

دور از آسیب و آرمانی و نیک اهورامزدا، دادگری است که باید در وجود پادشاه نهادینه و 

نیک   و  روشن  صفات  و  کندمی پالوده بدی  از را  شهریار  درون  و  روح  که  است  داد  گردد.  ملکه

خرسندی   و  شادمانی  روحی،  کمال   و  اخلاقی  فضایل  این  ۀنتیج  در  و  ردپرومی  درآن  را  اهورایی  و

ای که چنین تابد؛ جامعهآید و فروغ ایزدی که همان فرّه ایزدی است برآن میبه سراغش می

 شهریاری داشته باشد آباد، امن، زیبا و مردمانش نیز شادمان و رضایتمندند.

چرخند و اندیشۀ راهنمایند و بر چرخۀ داد میگر و  در شاهنامه شهریاران نیک خود هدایت     

باشد، ها در راستای شادی مردم و سرزمینشان میها پر از عشق به مردمانشان و روش آنآن
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داری و شهریاری است. اگر شهریاری از مسیر داد دور شود ها از حکومتکه هدف اصلی آن

دان و پهلوانان دست به دست خردمنو راه و رسم بدی وآسیب و بیداد را پیشه خود سازد، 

ها را درمان ها پیشگیری و بدیدهند، تا او را به مسیر داد و راستی برگردانند و از آسیبهم می

جای شاهنامه شهریاران را به ویژه پهلوانان و تمام مردم را برای می کنند. فردوسی در جای

سعادت که همان شادی حی و ها و در نتیجه رسیدن به کمال روپیشگیری و درمان آسیب

 مستمر است به دادگری توصیه کرده است.

اند، تا زمانی که شاه بر پهلوانان شاهنامه نیز پاسداران عدالت و نگه دارندۀ تخت شاهی     

ها و دادگری شهریار مسیر داد حرکت کند، اما برای پهلوانان بیشتر از همه چیز قانون و راستی

خوی و پهلوانان شاهنامه همه جا با شهریار بیدادگر اهریمنیار، ارزشمند است نه خود شهر

کنند .خلاصۀ سخن اینکه فردوسی داد و دادگری را بهترین چیزها، آسیب رسان مبارزه می

نامی و برتر از گنج، ستون خرد، اساس بزرگی و آهستگی، مایۀ توانگری و آزادگی، مایۀ نیک

داند و در دیدگاه فردوسی تنها اری و شادمانی میرستگ کمال، بهترین پاسبان و سرانجام مایۀ

 کند.اند و در جای جای شاهنامه به داد توصیه میرساننیکان دادگر و شادی
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Judgment and happiness and its role in injuriesinShahnameh 

Hamideh Sharifi1 ,Dr. Seyed Mahmoud Seyed Sadeghi2 

 

Abstract 

n this research research, it has been linked and happily investigated and 

related to the damage in the stories of Shahnameh, and it is concluded that 

in the world of existence the first joy of divine religion is unique and man 

is the chosen and representative of the perfection of creatures, They must 

have Jewish characteristics, including adjudication. 

In the place of the development of divine justice, it is related to the soul 

and within, and in this view, man must create the first in himself, because 

all its creation is organized in a regular manner and in a manner that 

protects the body from harm. , Turns and brings happiness to man; 

otherwise, all the rules and order of the world will come together, and the 

rule of sorrow falls upon joy and various kinds of damage will be 

decomposed. 

ealized in a society where the lives of people are interdependent and 

have shared profits and losses, the only way to ensure a calm, progressive, 

successful and ideal life and prevent any harm to individuals is because of 

any degree of community justice. Less and more arrogance, the devilish 

and cruel, invading and harmful effects, and whatever threatens the joy and 

lightness of the Ahoorias, is more and less a result of the joy and 

destruction, and the rule of sadness Evil and harmful, wins the state of joy 

and human prosperity is endangered, such as Zehak society. 
 

   Key words: Communication; Happiness; Judgment; Damage; Shahnameh.
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